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 فرودگاه قلعه‌مرغی 
کبوتر بازی ممنوع

محمد بلوری - قســمت اول/ دروازه غار در حاشــیه جنوبی شــهر تهران 
قدیــم رو بــه‌ بیابــان و آبادی‌هــای پراکنده‌ای باز می‌شــد کــه در مجموع 
دهســتان غــار را تشــکیل مــی‌داد و »قلعه‌مرغی« نزدیک‌تریــن قریه به 
پایتخت بود. قریه‌ای که یکصد ســال پیش، نخســتین فرودگاه تهران در 

آن ساخته بود و به فرودگاه قلعه‌مرغی شهرت یافت.
تا آن زمان در ایران تنها یک فرودگاه احداث شــده بود که در مســجد 
ســلیمان، پــس از اســتخراج نفت راه‌انــدازی کردند که به‌ کار تشــکیلات 
صنعت نفت می‌آمد و برای رفت و آمد انگلیسی‌هایی استفاده می‌شد 

که در محل تأسیسات نفتی کار می‌کردند.
در جریــان جنگ جهانی دوم انگلیســی‌ها نیازی مبــرم به ایجاد یک 

فرودگاه داشتند و دولت ایران هم چنین نیازی را احساس می‌کرد.
انگلیسی‌ها در سال 1301 به ایران پیام فرستادند که دو فروند هواپیما 
برای تحویل به ایران در نظر گرفته‌اند و برای ارسال هواپیماهای اهدایی 
لازم اســت در تهــران فرودگاهــی احــداث شــود تا اقــدام به انتقــال این 
دو هواپیما به تهران کنند. در اوایل ســال 1301 بود که بســرعت ســاخت 
فرودگاه در منطقه قلعه‌مرغی آغاز شد و تیرماه همان سال )کمتر از یک 
ماه( فرودگاه قلعه‌مرغی به‌عنوان نخستین فرودگاه پایتخت آماده فرود 
هواپیما‌ها شــد و در میان اعجاب پایتخت نشــینان دو هواپیمای اهدایی 

انگلیسی‌ها در فرودگاه قلعه‌مرغی روی باند نشستند.
با راه‌اندازی نخستین فرودگاه در پایتخت، بسرعت آبادی در منطقه 
قلعه‌مرغــی رونــق گرفــت و همــراه بــا خانه‌ســازی، اهل کســب و کار به 
حاشــیه فرودگاه روی آوردند. دکان و بــازار و کوچه‌ها و خیابان‌ها احداث 
شــد و همراه با خانه‌سازی‌ها وســکونت خانواده‌ها جاذبه‌ کار و داد‌ وستد 
بسرعت افزایش یافت که وجود فرودگاه جاذبه اصلی برای رونق سریع 
شــهرک بود. در میان مهاجــران روزافزون چند نفــر از کبوتربازان تهران 
هم که به‌ » عشــق‌باز« شهرت داشــتند و آسمان منطقه را مناسب پرواز 
کبوتران‌شــان می‌دانســتند کم‌کــم بــه برگــزاری مســابقات »کفتربازی« 
رونــق دادند. آســمان قلعه‌مرغی هر ســال بارها صحنه تماشــایی‌ترین 
مسابقات پرواز کبوتران می‌شــد و علاقه‌مندان بسیاری از نقاط مختلف 
شــهر تهران را به قلعه‌مرغی می‌کشاند تا مراسم پرواز کبوتران را تماشا 
کنند. به‌همین خاطر، کبوتربازان معروف تهران و شمیران هم با کبوتران 
گرانبهایی که قبراق‌شان کرده‌ بودند در این مسابقات شرکت می‌کردند و 

جوایزی هم که به کبوتربازان برنده اهدا می‌شد قابل توجه بود.
به یاد دارم اواخر دهه 30 یک هواپیمای نظامی در حال پرواز در آسمان 
پایتخت بود که در برخورد با دسته‌ای از کبوتران بر اثر درهم شکستن ملخ‌ها 
به زمین ســقوط کرد و چند نفر کشــته و مجروح شدند. گفته شد، در جریان 
مســابقات کبوتــران که در شــهرک قلعه‌مرغی برگزار شــده بود بــا پراکنده 
بودن صدها کبوتر در آسمان پایتخت، دسته‌ای از آنها با هواپیمای نظامی 

برخورد کرده‌اند و سبب سقوط مرگبار این هواپیما شده‌اند.
در پــی ایــن ســانحه مرگبــار و انعــکاس‌اش در صفحــات حــوادث 
روزنامه‌هــا که تأثر افکار عمومــی را برانگیخته بود، رژیم تصمیم گرفت 
رسیدگی به این واقعه و دستگیری عاملان آن را به دادگاه نظامی بسپارد 
تا اینکه اطلاعیه‌ای از طرف دادســتان نظامی انتشــار یافت و اعلام شــد 
کبوتربــازی مطلقاً ممنوع بــوده و دارندگان و پــرورش دهندگان کبوتر از 
طرف دادستانی نظامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مجرمان در 
دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. به دارندگان کبوتر هشدار داده شده 
بود اقدام به کشــتار پرندگان خود کنند و با مراجعه به کلانتری‌ها تعهد 
بســپارند دیگر از کبوتری نگهداری نخواهند کرد. همچنین از خانواده‌ها 
خواســته شــده بود فرزندان خــود را از کبوتربازی منع و ایــن کار را قدغن 
کننــد و در صورتی که هر جوان و نوجوانی به نگهــداری کبوتر اقدام کند، 
خانواده موظف خواهد بود، جریان را به مأموران اطلاع دهد. همچنین 
شــهروندان موظفنــد در صورت مشــاهده کبوترانی در همسایگی‌شــان، 
موضــوع را بــه کلانتــری اطــاع دهنــد و افــراد خاطــی را معرفــی کنند. 
حکومت با تبلیغات دامنه‌داری ســعی داشــت بــه افکار عمومی چنین 
تلقیــن کند که مبارزه با کبوتر نوعی وظیفه اجتماعی اســت و خانواده‌ها 
به‌خاطر وظیفه ملی‌شان ملزم هستند عضوی از خانواده خود را به‌خاطر 
کبوترپرانی پنهانی به مأموران معرفی کنند و از مادری که پسر نوجوانش 
را به‌خاطر نگهداری کبوتر به مأموران لو داده بود، طی مراسمی تجلیل 
کردند و به او جایزه‌ای دادند که به این ترتیب خواســتند شــیوه ناپسندی 
را در جامعه جا بیندازند. با گذشــت زمان، واقعه شگفت‌‌آوری در قلعه 

مرغی اتفاق افتاد که این موضوع، انگیزه نوشتن داستانی برایم شد....
در اینجــا پیش از پرداختن به این ماجــرای خواندنی، مقدمه کوتاهی را 
که در داستانم از شکل گرفتن شهرک قلعه‌مرغی نگاشته‌ام نقل می کنم...

-‌هنگام عصر، زندگی جریانی عادی داشــت، تک گرما می‌شکست، 
در میــدان اصلی آبادی، جنب‌وجوش آغاز می‌شــد. میدان کج و کوله و 
بیقواره‌ای به شــکل شکمبه گسترده یک لاشــه گاو در وسطه آبادی پهن 
شــده بــود و گذرهای خاکــی‌اش ماننــد روده‌های پیچ‌ در پیچ در سراســر 
آبــادی امتداد داشــت. دور تا دور میدان، دکان‌هایی خشــت و گلی مثل 
جعبه‌هــای مقوایــی، بغل هم در یک ردیف چیده شــده بــود و یک گذر 

تنگ و دراز میدان را به بازار روز وصل می‌کرد.
در ضلع شــرقی میدان، درخت افرای چند صدســاله‌ای یک قهوه‌خانه را 
بــا باغچــه‌ کوچکش، یک دکان عطــاری، یک بقالی و ســقاخانه‌ای را زیر چتر 
خاک‌آلــودش گرفته بــود و به سرشــاخه‌های خمیده این درخت پیــر زنان و 
دختران پارچه‌های رنگارنگ مراد و حاجتمندی را گره زده بودند. تنگ غروب، 
جلــوی قهوه‌خانه را تازه آبپاشــی کــرده بودند و بوی خــاک داغ، با عطر گس 
لاله‌ عباســی‌های تازه شکفته توی باغچه، مخاط بینی را قلقلک می‌داد. لب 
باغچه، مردها روی تخت‌های چوبی و صندلی‌های لهستانی نشسته بودند و 
با قل‌قل قلیان‌ها، کلاف صحبت را با ماســوره چانه‌هایشان می‌چرخاندند و 
چهل‌تکه‌ای از راست و خیال و شایعه بهم می‌بافتند. آدم‌های جور واجوری 
بودند، بقال، نجار، عشق‌باز و طواف، تردست و کارمند و کارگر که یک فرودگاه 

نظامی، آنها را از شهر و دیارشان به غربت کشانده بود...
ادامه پنجشنبه هفته آینده

2 کشته  به خاطر ترکیدن لاستیک خودرو
گروه حوادث/ ترکیدن لاســتیک و واژگونی خــودروی پژو 405 در بلوار 

شهید نوری شهرستان زابل منجر به مرگ 2 سرنشین خودرو شد.
احمد ثمره حســینی، فرمانده انتظامی شهرستان زابل روز گذشته 
در تشــریح این خبر گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیســی 110 مبنی 
بــر واژگونی یک دســتگاه ســواری پژو در بلوار شــهید نوری شهرســتان 
زابل، بلافاصلــه مأموران پلیس به‌همراه گروه‌هــای امدادی در محل 
حاضــر شــدند. با حضور مأموران در محل مشــخص شــد، بــر اثر این 
حادثه 2 نفر از سرنشینان خودروی سواری جان باخته و یک نفر دیگر 

مصدوم و راهی بیمارستان شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان زابــل علت این حادثه را بی‌احتیاطی 
راننــده و همچنیــن ترکیــدن لاســتیک خودرو)عــدم ایمنــی و نقــص 
لاســتیک( اعــام کرد و گفت: رعایــت نکات فنی و ایمنــی و همچنین 
بازدیــد خــودرو بســیار مهم بوده و لحظــه‌ای غفلت، چنین خســارات 

جبران‌ناپذیری برجا خواهد داشت.‌

 گروه حوادث/ عامل بســته‌بندی و 
تاریخ  خوراکــی  قارچ‌هــای  توزیع 
از  مغازه‌هــا  بــه  گذشــته  مصــرف 

سوی پلیس دستگیر شد.
 بــه گــزارش خبرنــگار حوادث 
انتشــار  بــا  همزمــان  »ایــران«، 
کلیپــی در فضــای مجــازی کــه در 
دســتگاه  یــک  داخــل  مــردی  آن 
خــودرو وانــت بســته‌های تاریــخ 
گذشته قارچ خرد شده را باز و آنها 
می‌ریخــت  تــازه  بســته‌های  در  را 
می‌کــرد  بســته‌بندی  دوبــاره  و 
موضوع به‌صورت ویژه در دســتور 
نظــارت  معاونــت  مأمــوران  کار 
قرار  پایتخــت  عمومی  اماکــن  بر 

گرفت.
ســرهنگ نادر مــرادی، معاون 
نظارت بــر اماکن عمومــی تهران 
بزرگ در تشــریح ایــن خبر گفت: 
پس از انتشار این کلیپ اقدامات 
فنی و پلیسی آغاز و هویت مالک 

خودرو و محــل تردد وی در یکی از 
مناطق شــمالی تهران شناســایی 
شــد که با دریافت دستور قضایی 
صبــح روز ســی‌ام فروردیــن مــاه 
بــر  نظــارت  معاونــت  مأمــوران 
به  بــزرگ  تهــران  عمومی  اماکــن 
آدرس اعلامــی در حوالی فرمانیه 
ســاعت  چنــد  از  پــس  و  اعــزام 
را  متهــم  مراقبــت  و  تعقیــب 
بازکــردن  مشــغول  کــه  حالــی  در 
گذشــته  مصرف  تاریخ  بســته‌های 
بــود دســتگیر و به پلیــس امنیت 

عمومی منتقل کردند.
اماکــن  بــر  نظــارت  معــاون 
بیــان  بــا  بــزرگ  تهــران  عمومــی 
اینکه متهــم پس از دســتگیری به 
جرم خود اعتراف کرد و برای ســیر 
معرفی  دادسرا  به  قضایی  مراحل 
پلیــس  کــرد:  خاطرنشــان  شــد، 
همــواره بــا کســانی کــه بخواهند 
ســامتی شــهروندان را بــه خطــر 

انداختــه و از ایــن راه بــرای خــود 
مال اندوزی کنند بشــدت برخورد 
خواست  شــهروندان  از  و  می‌کند 
اینگونــه  مشــاهده  صــورت  در  تــا 
مــوارد بلافاصله از طریق ســامانه 

110 موضــوع را بــا پلیــس درمیان 
بگذارند.

دســتور  برابــر  اســت  گفتنــی 
قضایی خودروی متهم نیز توقیف 

و به پارکینگ منتقل شد.

گــروه حوادث/ راننده شــرور که قصد داشــت با ربــودن یک دختر 22 ســاله به‌ وی 
تعرض کند از سوی پلیس دستگیر شد.

 بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز سه‌شــنبه دختری جوان با حضور در 
کلانتــری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس مدعی شــد راننده یک پرایــد قصد تعرض به او 
را داشــته اســت اما وی توانسته فرار کند. دختر جوان در اظهارات خود عنوان کرد، 
صبــح سه‌شــنبه از خیابان تهران‌نو به مقصــد خیابان اتحاد، بــرای رفتن به محل 

بودم اما وقتی تاکسی کارم در انتظار تاکسی 
ســوار بر یک خودروی پیــدا نکردم بــه ناچار 
بــه  شــخصی  مســافرکش پرایــد  ظاهــر 
دقیقــه  چنــد  بعد ناگهان راننده در شــدم، 
ســمت  بــه  راه  جاده تلو تغییر مســیر میانــه 
مطلــع  از  پــس‌  شــدن از قصــد و نیت داد. 
وی  بــا  ابتــدا  ریختم راننــده  دوســتی  طرح 
حیــن  همــان  در  پیامکــی امــا  در  بســرعت 
از موضوع پیش آمده مدیر شــرکت خــود را 
موقعیــت  و  مکانی زنــده خود را از باخبــر 
وی ارسال کردم.طریــق موبایــل بــرای 
»جلیــل  رئیــس ســرهنگ  موقوفــه‌ای« 

پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در تشــریح این خبر اظهار کرد: دختر جوان بعد از 
ارسال موقعیت مکانی خود و اطمینان از اینکه مدیر شرکت در جریان قرار گرفته 
و بــزودی به محل می‌رســد، خود را از خــودروی پراید به پایین پرتــاب می‌کند، اما 
راننده موفق شــده بود که کیف این دختر را از دســت وی کشــیده و پس از ســرقت 
متــواری شــود. پــس از این شــکایت پرونده در ابتدا بــه پلیس آگاهــی و در ادامه از 
پلیــس آگاهــی بــه کلانتــری ۱۴۴ حکیمیــه ارجاع شــد، در ادامــه نیز مأمــوران این 
کلانتــری ضمن رصــد دوربین‌های محدوده وقوع جرم، شناســایی خودروی پراید 

۱۱۱ و راننده آن، موفق به بازداشت متهم در منطقه تهرانپارس شدند.
این مقام پلیسی متذکر شد: متهم این پرونده که متأهل و ۳۷ ساله است، پس 
از انتقــال بــه کلانتری به جرم خــود مبنی بر قصد تعرض به دختــر جوان اعتراف 

کرد و در نهایت، پرونده به‌همراه متهم و خودرو تحویل پلیس آگاهی شد.‌

فرار دختر جوان
          از دست راننده شرور 

ســـــــرقت

فروش تابلوهای گرانقیمت؛ ترفندی برای کلاهبرداری
صفحــه  یــک  گرداننــده  حــوادث/  گــروه 

اینســتاگرامی بــه بهانــه فــروش تابلوهــای 

گرانقیمت از کاربران کلاهبرداری می‌کرد. 

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 

چنــدی قبــل مــردی بــا مراجعه بــه پلیس 

مدعــی شــد کــه فــردی ناشــناس از طریق 

یک صفحه اینســتاگرامی بــه بهانه فروش 

کلاهبــرداری  وی  از  ارزشــمند   تابلوهــای 
کرده است.

وی در توضیــح ماجرا بــه مأموران پلیس 

فتا گفــت: در فضای مجازی بــه دنبال خرید 

یــک تابلــوی خاص بــودم که با یــک صفحه 

اینســتاگرامی رو‌بــه‌رو شــدم که تصاویــری از 

تابلوهای بسیار زیبا و گرانقیمت برای فروش 

گذاشته بود، چون از تابلو خیلی خوشم آمده 

بــود و نگران بودم که فرد دیگری آن را زودتر 

نخــرد، بدون توجه به اینکــه هویت گرداننده 

صفحه درســت اســت یا نــه بلافاصلــه مبلغ 

15 میلیون تومان به حســاب فروشــنده واریز 

کــردم اما پس از ســاعاتی متوجه شــدم که از 

من کلاهبرداری شده است.

ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس 

پلیس فضــای تولید و تبادل اطلاعات تهران 

بــزرگ در این‌بــاره گفــت: پــس از اظهــارات 

تحقیقــات  فتــا  پلیــس  کارشناســان  شــاکی 

خــود را آغــاز کردند و پس از انجــام اقدامات 

تخصصــی هویــت ادمیــن صفحه شناســایی 

شــد و بــا دســتور قضایــی وی را کــه در یکــی 

از شــهرهای جنــوب غــرب تهــران ســکونت 

داشت، دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی افــزود: متهم پــس از حضور در اداره 

پلیس به جرمش اعتراف کرد و گفت مدتی 

اســت با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی 

بــه بهانــه فــروش تابلوهای خــاص تصاویر 

تصاویــر  عنــوان  بــا  را  مختلــف  تابلوهــای 

بارگــذاری  صفحــه  در  خــود  اختصاصــی 

ترفنــد  بــا  را  می‌کــردم و مراجعه‌کننــدگان 

فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل 

از ارسال تابلو کرده و پس از واریز وجه دیگر 

پاسخگوی تلفن‌شان نبودم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح 

کــرد: شــهروندان از پرداخــت بیعانــه قبــل 

از تحویــل کالا خــودداری کننــد و در صورت 

از  را  موضــوع  مشــکوک،  مــوارد  مشــاهده 

طریق ۱۱۰ یا ‌سایت پلیس فتا گزارش کنند.‌

مرگ‌ مرموز پدر‌

 گروه حوادث/ همزمان با کشــف 
جســد مــرد میانســال کــه به‌طرز 
مرموزی در خانه‌اش جان باخته 
بود مشخص شــد همسر وی نیز 
5 ســال قبل به‌دســت پسرش به 

قتل رسیده بود.
به گــزارش خبرنــگار حوادث 
عصــر   ۵ ســاعت  »ایــران«، 
سه‌شنبه ۳۱ فروردین، زن جوانی 
بــا پلیس تماس گرفــت و از بوی 
همســایه  خانــه  از  کــه  تعفنــی 
طبقه چهارم به مشــام می‌رسید 

شکایت کرد.
طبقــه  ســاکنان  مــا  گفــت:  او 
ســوم و دوم خانــه‌ای در منطقــه 
نارمک هستیم. چند روزی است 
کــه از طبقه چهارم بــوی بدی به 
مشــام می‌رســد و هــر روز این بو 
بیشتر می‌شــود. در طبقه چهارم 
مرد میانسالی زندگی می‌کند که 
همسرش ۵ سال قبل فوت کرده 
اســت. برای پیگیــری بوی تعفن 
چنــد باری زنــگ خانــه‌اش را به 
صــدا درآوردیــم امــا کســی در را 

برایمان باز نکرد.
ëëجسدی زیر رختخواب

بدنبــال این تمــاس مأموران 
کلانتری ۱۲۷ نارمک راهی محل 
بازپــرس  بــه  موضــوع  و  شــدند 
شــعبه یازدهــم دادســرای امــور 

جنایی پایتخت اعلام شد.
بــودن  مشــکوک  بــه  باتوجــه 
دســتور  بــه  مأمــوران  ماجــرا، 
بازپــرس مصطفی واحــدی و به 
کمک مأموران آتش‌نشــانی وارد 

خانه مرد میانسال شدند.
بــا ورود بــه خانــه آنها با پســر 
جوانــی در یکــی از اتاق‌ها مواجه 
شدند که به خواب رفته بود. پسر 
۳۵ ســاله با حضــور مأمــوران از 
خــواب بیــدار و مدعی شــد چند 
روزی اســت که از پدرش بی‌خبر 

است.
این‌طــور  خانــه  ظاهــر  از 
به‌نظــر می‌رســید کــه آنهــا قصد 
کــه  چــرا  دارنــد.  اسباب‌کشــی 
وســایل خانــه بســته‌بندی شــده 
در  و  بررســی‌ها  ادامــه  در  بــود. 

تعفــن،  بــوی  جــوی  و  جســت 
مأمــوران موفــق شــدند زیر چند 
تکــه لبــاس و رختخــواب جســد 

مرد میانسال را کشف کنند.
 ۵ حــدود  اینکــه  بــه  باتوجــه 
روز از مــرگ می‌گذشــت، علــت 
آثــاری  و  نبــود  مــرگ مشــخص 
مــرد  بــدن  روی  جراحــات  از 
میانسال به‌نام هوشنگ مشاهده 
بازپــرس  دســتور  نمی‌شــد.به 
رازگشــایی   بــرای  جســد  جنایــی 
علــت مرگ بــه پزشــکی قانونی 

انتقال داده شد.
ëë تشــخیص مأمــور  تیزهوشــی 

هویت
کــه  هوشــنگ  پســر  کاوه، 
مســاعدی  جســمی  وضعیــت 
مدعــی  تحقیقــات  در  نداشــت، 
شــد که با پــدرش زندگی می‌کند 
امــا نمی‌دانــد چــه اتفاقــی برای 
مرد ۶۵ ســاله رخ داده اســت. در 
حالی که بررســی‌ها ادامه داشت 
یکی از مأموران تشخیص هویت 
محــل  در  تحقیقــات  بــرای  کــه 

حاضر شده بود با مشاهده جسد 
و  شــناخت  را  او  میانســال  مــرد 
گفــت: ایــن مــرد را می‌شناســم، 
۵ ســال قبــل همســرش بــه قتل 
به‌عنــوان  مــن  و  بــود  رســیده 
مأمور تشــخیص هویت به محل 
قتل اعــزام شــدم. زن میانســال 
به‌دســت پســرش به قتل رسیده 

بود.
بــا اطلاعاتی کــه مأمور پلیس 
ارائــه کــرد و در ادامــه بررســی‌ها 
مشــخص شــد کــه کاوه، همــان 
پســری اســت کــه ۵ ســال قبــل 
مادرش را کشته بود. او در دادگاه 
بــه قصاص محکوم می‌شــود اما 
با رضایت اولیــای دم از قصاص 
از تحمــل  پــس  و  یافتــه  رهایــی 

حبس از زندان آزاد می‌شود.
بازپرس جنایی دستور انتقال 
پســر جــوان بــه پزشــکی قانونــی 
بــرای بررســی صحــت روانــی و 
مــرگ  درخصــوص  تحقیقــات 
مشــکوک مرد میانســال را صادر 

کرد.‌

۵ سال بعد از قتل مادر 

عامل توزیع قارچ های تاریخ گذشته 
دستگیری

 6 مأمور پلیس 
 دوباره محاکمه می‌شوند‌

 پس از نقض حکم قصاص
 از سوی دیوان عالی کشور

گــروه حوادث/ حکــم قصاص 6 مأمور پلیــس که در جریان تعقیــب و گریز با 
متهمان، موجب کشته شدن سه نفر شده بودند، برای بار دوم در دیوان عالی 

کشور شکسته شد و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا برگشت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از چهارم آبان  
ســال 94 با تعقیــب و گریز مرگبار 6 مأمور پلیس با خودروی متهم آغاز شــد. 
این 6 مأمور از ســبزوار با نیابت قضایی دادســرای ســبزوار بــرای تعقیب یک 
متهم فراری به تهران آمده بودند و با دو دستگاه سمند و پژو به تعقیب پراید 
ســفیدی که متهم در آن نشســته بــود پرداختند و در اتوبان خاوران توانســتند 
خــودروی متهــم را متوقف کنند. پــس از آن مأموران با کلاشــینکف و کلت به 
ســمت چهــار سرنشــین داخل پراید شــلیک کردنــد که در نتیجه 3 سرنشــین 

خودرو از جمله متهم فراری، برادرش  و یکی از دوستانش  جان باختند.
با گزارش پزشــکی قانونی و کارشناســان اسلحه شناســی برای شش مأمور 
پلیــس بــه اتهام قتــل عمد کیفرخواســت صادر و آنهــا در شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. در آن جلسه اولیای دم 3 قربانی به 
تشریح جزئیات شکایت پرداختند و گفتند حاضرند تفاضل دیه را بپردازند تا 

شش متهم به خاطر مشارکت در قتل قصاص شوند.
سپس متهم ردیف اول  به جایگاه رفت و گفت: ما از پارک زیتون پاکدشت 
در تعقیــب پرایــد مورد نظــر بودیم. حتی خودروشــان را بیــش از ۲۰ کیلومتر 
تعقیب کردیم تا اینکه به اتوبان خاوران رسیدیم. در این مدت ۴ بار با پلیس 
110 تماس گرفتیم و درخواســت نیــروی کمکی کردیم. اما هیچ نیروی کمکی 
برای ما فرستاده نشد. به همین خاطر برای متوقف کردن پراید تحت تعقیب 
چند تیر هوایی نیز شــلیک کردیم. اما راننده پراید به ســرعت ماشــین اضافه 
کــرد. ما با دو خودرو متهــم فراری را تعقیب می‌کردیم و به خاطر تاریکی هوا 
نمی‌دانســتیم کــه غیــر از متهم 3 نفر دیگــر داخل خودرو هســتند. ما ابتدا به 
لاستیک‌های پراید شلیک کردیم و در حالی که خودروهای ما مماس با پراید 
در حرکت بود، راننده پراید یکباره خودرو را متوقف کرد تا دنده عقب حرکت 
کنــد. همــان موقع متهم از ماشــین پیاده شــد و دســتش را به ســمت کمرش 
برد. ما فکر کردیم قصد دارد کلت بیرون بیاورد و به ســمت ما شــلیک کند به 

همین خاطر همگی  به سمت پراید شلیک کردیم.
5 متهــم دیگــر نیــز منکــر اتهــام قتل عمد شــدند و گفتنــد: با بــه کارگیری 
قانون استفاده از سلاح، اقدام به شلیک کرده‌اند و هیچ خصومتی با قربانیان 

نداشته‌اند.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و برای 6 متهــم حکم قصاص با 
پرداخت تفاضل دیه از ســوی اولیای دم صادر کردند. اما این حکم در شــعبه 
47 دیوان عالی کشور نقض شد و قضات دیوان اعلام کردند با توجه به اینکه 
نقایصــی در پرونــده وجود دارد بایــد دوباره پرونده مورد رســیدگی دقیق‌تری 

قرار گیرد.
ضمن اینکه این دومین بار است که حکم قصاص متهمان این پرونده در 
دیوان عالی کشــور مهر تأیید نمی‌خورد. با این حال پرونده برای رفع نواقص 
به دادســرا ارســال شــد تا بعد از تکمیل تحقیقات بار دیگر 6 مأمور پلیس در 

دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شوند.

 خودکشی 
بعد از قتل مرد دامغانی
گروه حوادث/ مرد مســلح پس از شــلیک مرگبار به مردی روســتایی در دامغان خودکشــی 
کرد. ســرهنگ ســیدرضا علوی، فرمانده انتظامی دامغان روز سه‌شــنبه دربــاره این حادثه 
گفت: مرد ۵۹ ســاله دامغانی که از اهالی روســتای حســین آباد دولاب بود به وسیله تفنگ 
شــکاری از ســوی مردی 35 ســاله هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه پهلو زخمی شــد اما به 

علت شدت جراحات جان باخت.
قاتل پس از این جنایت و وقتی متوجه مرگ مقتول شــد به خانه پدری خود فرار کرد و 

با همان سلاح شکاری به زندگی خودش نیز پایان داد.
فرمانــده انتظامــی دامغان تصریح کــرد: انگیزه قاتــل از این جنایــت و جزئیات حادثه 

توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.‌

گــروه حــوادث/ 2 مرد مســلح که بــه خاطر اختلافــات ملکی دو بــرادر را 
در روســتای پیغمبــر ربــاط کریم با شــلیک گلولــه به قتل رســانده بودند 
در چالــوس دســتگیر شــدند. به‌گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند 
روز قبــل خبــر درگیری منجر به قتــل دو برادر بر ســر اختلافات ملکی در 
روســتای پیغمبــر شهرســتان ربــاط کریــم به پلیس اعلام شــد و بررســی 
موضــوع در دســتور کار مأمــوران کلانتــری 15منجیــل آبــاد قــرار گرفت. 
مأموران بلافاصله ســر صحنه حاضر شــده و پس از بررســی صحنه قتل 
دریافتنــد دو نفــر از باغداران منطقــه به مأموران مراجعه کــرده و اظهار 
داشــتند صدای شلیک تیر از اطراف باغ به گوش رسیده و وقتی به طرف 

محل صدا رفته‌اند با اجساد خونین 2 برادر که روی زمین افتاده بودند رو 
به رو شده‌اند. سرهنگ »شیخ مراد مرادی« فرمانده انتظامی شهرستان 
ربــاط کریــم با اعــام این خبــر گفــت: مأمــوران در بررســی صحنه جرم 
متوجه شدند که دو برادر بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده و آثار ضرب 
و جرح و کبودی روی بدن هر دو نفر مشهود بوده و تعدادی پوکه فشنگ 

مربوط به سلاح کلاش در محل کشف کردند.
مأمــوران بلافاصلــه وارد عمــل شــده و بــا انجــام اقدامــات فنــی و 
تخصصی، 2 متهم را در شهرســتان »چالوس - مرزن آباد« شناســایی و 
پس از هماهنگی قضایی، دستگیر کردند و یک قبضه اسلحه کلاشینکف 
به‌همراه 52 تیر جنگی کلاش و ســه تیر ژ3 از آنها کشف شد. متهمان در 
بازجویــی پلیــس به جــرم قتل با انگیــزه اختلاف ملکی اعتــراف کردند و 

پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

در روستای پیغمبر
اعتراف به  2 قتل


